
ë یاد روز
جمعه 7 بهمن ماه ســالروز تولد تئاترشهر بود. تئاتر شهر با یک 
ســالن اصلــی هفتم بهمن ماه ســال ۱۳۵۱ بــا نمایش »بــاغ آلبالو« 
نمایشنامه مشــهور چخوف و کار آربی اوانسیان افتتاح شد. ایسنا به 
همین بهانه در گزارشی به مرور تاریخچه این بنای فرهنگی پرداخته 
اســت؛ بنای مدوری که امروزه در هیاهوی دســتفروش های چهارراه 
ولیعصــر می کوشــد زیبایی خود را به رخ بکشــد؛ بنایی که ۵۰ ســال 
اســت به اسم تئاترشــهر می شناسیم، زمانی کافه شــهرداری بوده و 

محلی برای سپری کردن اوقاتی خوش.
ë چهره روز

نیمــا جاویدی پس از ســاخت فیلم موفق »سرخ پوســت« اولین 
تجربــه  سریال ســازی اش را آمــاده پخــش کــرد. پخش این ســریال 
بــا نــام »آکتــور« در ژانــر درام و خانوادگــی از پنجشــنبه 6 بهمن ماه 
در دو پلتفــرم فیلیمــو و نماوا آغاز شــده اســت. در این ســریال نوید 
محمدزاده، احمد مهرانفر، هستی مهدوی فر، هومن برق نورد، سها 
نیاستی، گلاره عباسی، هانیه توسلی و مهراوه شریفی نیا ایفای نقش 

کرده اند. داستان »آکتور« درباره زندگی پرفرازونشیب چند بازیگر مستعد تئاتر است که بعد از پیشنهادی 
به آنها، زندگی شان دستخوش ماجراهایی پیچیده می شود.

ë خاطره روز
همزمان با ایام برگزاری جشنواره های مختلف فرهنگی، خبرگزاری ها به مرور خاطرات ادوار مختلف 
این رویدادهای فرهنگی پرداخته اند. ایســنا در کافه خاطره خود با مرور دومین دوره جشــنواره شعر فجر، 
از احمدرضا احمدی به عنوان برگزیده این دوره یاد کرده و به جذابیت های این جشنواره از نگاه این شاعر 
پرداخته اســت. او درباره جذابیت جشــنواره شــعر فجر و توجه به جوان ترها عنوان کرده بود: »در دوره ما 
این چیزها اصلًا نبود و اکنون که واکنش های دیگران را به کتاب اولم مرور می کنم، می بینم همه دشنام، 
اتهام و نقد گزنده بود؛ ما خود مقاومت و حوصله کردیم و توانســتیم تا به امروز بیاییم؛ اما حالا جوان ها 

این شانس را دارند که بیش از گذشته به آنها توجه شود.«
ë آمار روز

در آســتانه برگزاری جشنواره فیلم فجر، سه فیلم تازه اکران شده 
در سینماها به فروش ۱۰ میلیارد تومانی نزدیک شدند. در چند هفته 
گذشته فیلم های »ملاقات خصوصی«، »چپ راست« و در روزهای 
اخیر فیلم »پالتو شتری« به چرخه اکران اضافه شدند تا کنار دو فیلم 
»بخارست« و »جزیره فضایی« )تورنادو۲( که از اواخر آبان و آذر روی 
پرده رفته بودند، اصلی ترین فیلم های حال حاضر سینماها باشند. 
طبق گزارش ایســنا، در این میان میزان فروش فیلم »چپ راســت« 

و »ملاقات خصوصی« که یکی کمدی و دیگری فیلم اجتماعی تلخ اســت، روند صعودی داشــته اســت و 
تعداد مخاطبان شان در شرایطی که تبلیغات چندانی نیز حتی در فضای مجازی ندارند، بیشتر می شود.

ë اتفاق روز
خزانــه جواهــرات ملــی پــس از حدود ســه ســال تعطیلی به مناســبت دهه فجــر و به مــدت محدود 
بازگشــایی می شــود. خزانه جواهرات ملی زیرمجموعه بانک مرکزی است که بنا بر اطلاعیه جدید آن به 
مناسبت دهه فجر از روز چهارشنبه دوازدهم بهمن ماه تا چهارشنبه نوزدهم بهمن ماه ۱۴۰۱ بجز روزهای 
پنجشــنبه، جمعه و روزهای تعطیل قابل بازدید خواهد بود. بازدید از خزانه در روزهای مشــخص شده از 

ساعت ۱۴ تا ۱۶:۳۰ امکان پذیر است.
ë پیشنهاد روز

مجموعــه ســه جلــدی پیامبــر مهربانی ها ســیر تاریخ اســلام با 
تأکیــد بر زندگی رســول اکرم)ص( اســت و در آن به اشــخاص مهم 
و تأثیرگــذار در زندگــی ایشــان پرداخته اســت. آن طور کــه ایرنا خبر 
داده اســت، مصطفی خرامان نویسنده مجموعه سه جلدی پیامبر 
مهربانی هــا، تألیــف ایــن کتاب هــا را از ۱۰ ســال پیش آغاز کــرد. این 
نویســنده ۱۰ ســال درگیــر ایــن مجموعه بــود. عنوان جلد نخســت، 
پســری بــه نام کلب اســت کــه بــه دوران جوانــی و ازدواج ایشــان با 

حضرت خدیجه)س( تا بعثت اختصاص دارد. همچنین در این کتاب زید بن حارثه فرزندخوانده ایشان 
را می شناسیم و اینکه چگونه به پیامبر)ص( می رسد. جلد دوم مردی از ربذه نام دارد. این کتاب از دوره 
بعثت آغاز می شود و تا هجرت ادامه دارد. بخشی از داستان در مورد ابوذر غفاری، صحابی پیامبر است 
که چگونه به مکه می آید و مسلمان می شود. جلد سوم شاهزاده ای از ایران نام دارد. این کتاب در مدینه 

می گذرد تا رحلت پیامبر)ص( ضمن اینکه بخشی از آن به سلمان فارسی اختصاص پیدا کرده است.
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سخن روز

کتاب صوتی، موسیقی این روزهای زندگی

 رئیس ســازمان صدا و ســیما: متأسفانه هنوز برخی از حواشــی جام جهانی با انگیزه های مختلف ادامه دارد. این در حالی است که ما 
چیــزی بــه نام دســتمزدهای میلیاردی، نه فقــط در برنامه های جام جهانی بلکــه در هیچ جای تلویزیون نداریــم. نرخ پرداخت به 
مجریان و عوامل برنامه ها نرخ مشــخصی اســت که تحت نظارت نهادهای نظارتی و ســازمان بازرسی کل کشور است و ما امکان 
تخلف نداریم. برنامه هایی که در واقع به صورت سفارشــی به یک مجموعه تولید برنامه ارائه داده می شــود؛ با یک مجموعه یا 
یک ســازمان و مؤسســه ای، قرارداد می بندیم و برنامه را به صورت آماده از آنها تحویل می گیریم و پخش می کنیم. آنجا توافقی 
که بین مجری و هرکدام از عوامل با آن سازمان و مؤسسه می شود در اختیار ما نیست و بین خودشان است و ما پرداختی نداریم؛ 
پرداختی ای که ما داریم در قالب قراردادی برای دریافت برنامه آماده از آن مؤسسه است. اما مبلغی که ما پرداخت 

می کنیم عموماً در قالب همین قواعد آیین نامه های مصوبی است که داریم.

در هیچ جای تلویزیون دستمزد میلیاردی نداریم!
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کافکا در کرانه، هاروکی موراکامی

 هــر کــدام از ما، چیــزی را کــه برایش بــا ارزش بوده از دســت 
می دهد. موقعیت های از دســت رفته و احساســاتی که هرگز 
نمی توانیم دوباره به دســت بیاوریم. این بخشی از آن چیزی  

است که معنی اش زنده بودن است.
امام رضا  علیه السلام: 

هــر کس  اندوه  و مشــکلی  را از مؤمنی  برطرف  نمایــد، خداوند در روز قیامت  انــدوه  را از قلبش  برطرف  
سازد.

واکنش پیمان جبلی به بحث دستمزدهای گزارشگران فوتبال و دستمزدهای میلیاردی در تلويزيون/تسنیماصول  کافی  ، ج  ۳ ، ص  ۲۶۸

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي

مدير مسئول: محمدحسن روزی طلب
جانشین مدير مسئول و سردبیر: کمیل نقی پور

فضای مجازی
سالروز تولد تئاترشهر، خاطره بازی با جشنواره شعر فجر و جذابیت این جشنواره از 
نگاه احمدرضا احمدی، آغاز پخش همکاری تازه نوید محمدزاده با سازنده فیلم 
موفق »سرخ پوســت«، فروش ۱۰ میلیاردی ۳ فیلم تازه اکران، اعلام زمان بازدید 
از »خزانه جواهرات ملی« و... بخشی از اخبار پربازدید فضای مجازی و رسانه های 

رسمی است که برش هایی از آن را در ادامه می خوانید.

نیما شاه میری
نــــگاره

عادت داریم هر صباح، یک دل ســیر وجناتمان را در 
آینــه ورانداز کنیم از زبردســتی کردگار در خلقت مان 
حیــرت کــرده وان یــکاد و چارقــل فــوت کنیم جهت 
دفع شــر بدچشم و حســود. لاکن چندصباحی است 
چنــد چیــن دراز و کوتــاه به ناصیه بلند و کنج چشــم 
رویت کرده در این ماسماســک وامانده پی جو شدیم 

ملتفتمان شد خطوط پنجه کلاغی است.
نوه حــاج مالک فرش فــروش از فرنگ آمــد کل گذر 
حــرف افتاد ســوزن می زنــد کانهو اتو پرس، پیشــانی 
صاف و مطهر شــده، آدم ۱۰ ســال جوان می شــود. از 
شــما چه پنهان وسوســه شــدیم ناصیه به سوزن نوه 
حــاج آقا بســپاریم؛ لاکن اندکی خوفمان شــد گشــتیم چند و چونــش از این 

ماسماسک وامانده پی جو شویم ترسمان بیفتد.
گویا اطبای علوم آرا پیرا، یک دارویی به خیک سوزن می بندند، بوتاکس نام؛ 
می دود زیر پوســت، عضلات چروکیده فلج کرده، توان قر و قمیش ستانده، 
صاف می ایســتد. این طور که پی جو شــدیم و پیداســت بوتاکس ســن و سال 
دارد. همچین که ســی ســالگی گذشــت به قول امروزی ها نوبه بوتاکس مان 
می رســد. هر جا چین افتاد چند مثقال بوتاکس زیر پوســت چپانده به خیال 
خودشان ارقام سجل و سن و سال به ضرب و زور سوزن، دستکاری می کنند.

ملتفتمان شــد جدیداً نســوان آکتور ســینما، هرچه ســن و ســال دار شــده به 
سبب همین بوتاکس ورپریده سیمایشان جوانتر می شود، لاکن هرچه مداقه 
میکنــی، به هر رل و تیپی، پوکرفیس زل می زنند حاق دوربین، نه گریه شــان 

معلوم است نه خنده شان!
بخت برگشته ها قاطبه صورتشان به لطف بوتاکس فلج و اکتشان زیرپوستی 

است.
عــده ای پیری به مذاقشــان خوش نیامده به محض ابتلا به هر مستمســکی 
مانع بروزاتش می شــوند. سابق بر این منتهای فعل و کردار مردم به جهت 
رفع علائم پیری، حنا گذاشتن بیخ ریشه گیس سفید بود لاکن حکایت بکش 
خوشگلم کن امروزه، به همین بوتاکس خلاصه نشده هر دم از این باغ بری 

می رســد. هفتاد ســاله می روند مشاطه، به ترفند گریم و کانتور و هزار حیله و 
شعبده، سی ساله خروج می کنند؛ بینی و بینکم این طور که مستحضر شدیم 

هنگفت خرج می کنند به جهت دوساعت، موقتاً جوان به نظر آمدن.
همیــن بوتاکس و قس علی هذا که حکایاتش خرد خرد به ســمع مان رســید 
هم آنچنان دوام دار نبوده و کم از رنگ و لعاب مشاطه ندارد. همچین که به 
دامش میفتی، کانهو افیون و هکذا، امکان استخلاص نداری. تلذذش کوتاه و 

درد و مرضش بی شمار است.
بوتاکس می کنند، ســنه به ســنه تمدیــدش می کنند. شــقیقه لیفت می کنند 
چین غبغب می ماند. پوســت غبغب می کشــند، خــط لبخند می ماند. خط 
لبخنــد معــدوم می کننــد، افتادگــی پلــک می مانــد. القصه هی می کشــند و 
می برنــد و تا می آیند یک نفســی بکشــند از تظاهر به جوانــی و جمال عاریه 
کیفور شــوند مکــرراً نوبه تمدید می رســد. آدمیــزاد جوان باشــد از این آمد و 

شدها فرتوت می شود، خودش عامل فرسایش و کهولت سن است.
به ظن ما که صاحبنظریم و از زیبایی سردرآورده سلایقمان محترم و موجه 
اســت هر ســن و ســالی زیبایی علیحده خود داشــته و محل توجه اســت. اگر 
بناســت پیــر و جوان بــه گیس یکرنگ و هیبت یک شــکل ظاهر شــوند، برق 
گیــس نقره ای و محاســن جــو گندمی از خاطرمــان می رود. هــر فقره چین و 
چروکی که کنج ســرو صورتمان می نشــیند از یک کوه تجربــه و خاطره غم و 
شادی حکایت دارد، حیف نیست برداریم خاطره ها زایل کرده جوانی کذایی 

عاریه کنیم؟
از شــما چه پنهان مداقه کرده دیدیم بوتاکس به ما کارگر نیســت. به ســبب 
شــرم و نجابتمــان یــک غــرور زنانه ای بر مــا عارض اســت، زبانمــان به گله 
شــکوا پیش آقــای او نمی چرخد، همین عضلات فرخورده چشــم و ناصیه، 
فریضه بروز احوالمان به عهده دارند، به ســبب اینکه غرغرو نباشــیم، بنای 
اخــم وتخم می گذاریم آقای او خودش ملتفت می شــود دردمان چیســت، 
چــه مرضی اســت صورتمــان فلج کنیــم؟ عضله فدای ســرمان، زبــان ایما 
اشــاره مان فلج می شــود.  القصه ماندیم گول وعده ۱۰ سال جوانتر شدن به 
ســبب بوتاکــس بخوریم و غــر بزنیم یــا بگذاریم وجناتمان چین وشــکن دار 

مانده همان مغرور جذاب همیشگی بمانیم.

ماجراهای خانم آقای او 

اندر حکایات بوتاکس و جوانی عاریه ای

سفرنامه نویسی، از قالب های ادبی مورد علاقه برخی 
ســیاحان و جهانگردان، از گذشــته های دور تا به امروز 
بــوده و هســت؛ چراکه این افراد دوســت دارند حاصل 
تجربیات خود از ســفر به ســرزمین های معمولاً دور و 
ناشــناخته یا کمترشناخته شــده را در قالــب متن ادبی 
بــه نــگارش درآورده و به عنــوان منبعــی موثــق بــرای 
شــناخت آن ســرزمین ها و مردمانــش بــرای دیگــران 
و بیشــتر، آینــدگان بــه یــادگار بگذارند. ایــن متن های 
مکتــوب معمولاً آثار اثرگــذاری در حوزه های تحقیقی 
و  محققــان  کــه  می شــود  محســوب  تاریخ نــگاری  و 
پژوهشگران و همچنین تاریخ نگاران را در تألیف آثار جدید یاری می رسانند. 
ارزش ایــن آثــار در شــرایط امــروزی بیشــتر از آن جهت اســت که بــا توجه به 
مشغله های متعدد اهل قلم در حوزه های تحقیق و تاریخ نگاری و همچنین 
هزینه های زیاد ســفر بــه مناطق دوردســت و کمتر شناخته شــده، کتاب های 
سفرنامه ای با کمترین هزینه و البته با سهولت بیشتری قابل دسترسی است 
و حتی می توان با یک جست وجوی ساده، در کمترین زمان به تعداد بیشتری 
از آنها دسترسی پیدا کرد و مورد استفاده قرار داد. اما آیا همه این سفرنامه ها 
ارزش مطالعــه و مهم تر از آن، اســتفاده به عنوان منابــع تحقیق و تاریخی را 
دارنــد یــا برای رســیدن به متن مورد اعتمــاد، که اطلاعات دقیــق و موثقی از 
محل های حضور ســفرنامه نویس داشــته باشــد، باید وقت گذاشت و تقریباً 
همه آثار منتشر شده در این زمینه را خواند تا به یک متن مستند دارای حداکثر 
ویژگی های یک ســفرنامه خوب و قابل قبول رســید. واقعیت امر آن است که 
اکثر کتاب های ســفرنامه ای که در بازار کتاب ایران تألیف و منتشر می شود، از 
شرایط مطلوب و متناسب با یک سفرنامه موفق و ماندگار برخوردار نیستند 
و بیشــتر آنها براســاس ســلیقه شــخصی فــردی که بــه نقاط مختلــف ایران 
و جهان ســفر کرده، نگارش یافته و منتشــر شــده اســت. به بیان دیگر، فردی 
که دســت به نگارش ســفرنامه زده، اطلاعات دقیقی از شــرایط کار نداشته و 
شــاید هم بیشتر برای دلِ خود نوشــته تا اینکه بخواهد متنی برای ماندگاری 
در تاریخ یا مطالعه افراد در زمان حال و آینده بنویســد. بنابراین، در شــرایط 
فعلــی، بیشــتر کتاب های موجود در بــازار کتاب ایران با عنوان»ســفرنامه« را 
نمی توان در ردیف آثاری دانســت که سفرنامه نویسان آنها برای نگارش این 
آثار، ســختی های مضاعفی را در طول ســفر متحمل شــده باشند تا شناخت 
بیشــتری از مکان های تــازه و آدم هایی با آداب و آیین های متفاوت را کســب 
و مکتوب کنند. ســفرنامه های موفق و ماندگاری که از ســیاحان و جهانگردان 
مشــهور در تاریخ به یادگار مانده، اغلب حاصل مشاهدات سیاح و جهانگرد 
به اضافه تحقیقات ضمنی وی برای موشکافی بیشتر موضوع بوده است. در 
برخی مواقع به خاطر اِشــراف بیشتر به موضوع، سیاح مدت زمان سفر خود 
در یــک نقطه مکانــی را افزایش می داد تا به عمق مســأله پی ببرد و حاصل 
کارش آن چیزی باشد که یک سفرنامه  موفق و موثق نیاز دارد. بی گمان از این 
منظر است که اغلب سیاحان در روزگاران گذشته ماه ها و گاهی مواقع سال ها 
زمان صرف سیاحتِ همراه با تحقیق خود برای شناخت بیشتر سرزمین های 
ناشناخته یا کمتر شناخته شده می کردند و زمانی دست به نگارش سفرنامه 
می زدند که به کم و کیف موضوع آگاهی و اِشــراف کافی و گاه، کامل داشــتند. 
چنین ســفرنامه هایی اســت که با گذشت زمان های بســیار همچنان اعتبار و 
مخاطــب دارنــد و منابع خوب و قابل اعتمادی بــرای آثار تحقیقی و تاریخی 
هستند. بنابر این، برای خلق آثار موفق و قابل اعتنا در حوزه سفرنامه نویسی، 
رعایــت برخــی نکات، پیش از نوشــتن کتــاب جدیــد در بخش ســفرنامه، تا 
حدودی ضروری به نظر می رسد. از جمله، مطالعه کتاب های قابل اعتنا در 
این زمینه که تعداد نمونه های موفق آن کم نیست و در ادبیات معاصر ایران، 
جلال آل احمد، از نویســندگان پرکار و موفق در این حوزه اســت. تقریباً همه 
کتاب های این نویسنده در بخش سفرنامه، نکات تازه و قابل توجهی دارد؛ از 
کتاب های »سفر روس« و »سفر امریکا« گرفته که حاصل سفر آل احمد به دو 
مملکت خارجی مطرح در زمان زیست نویسنده بوده تا آثاری مانند »جزیره 
خارک، درّ یتیم خلیج فارس«، »تات نشــین های بلوک زهرا« و »اورازان« که 
حاصل سفر آل احمد به نقاط کمتر شناخته شده در کشورمان در زمان حیات 
وی بوده اســت و همچنین کتاب»خســی در میقات« که سفرنامه حج جلال 
آل احمد است و ارزش مطالعه دارد. با چنین سرمایه های فرهنگی در بخش 
سفرنامه نویسی و مطالعه دقیق این آثار، نوشتن سفرنامه موفق و خواندنی 
برای کســانی که عاشق سفر و سفرنامه نویســی هستند، دور از انتظار نیست و 
فقــط حمیت و پشــتکار می خواهد و کمی هم خلاقیت تــا آثار جدید موفق و 

ماندگاری در این زمینه تألیف و منتشر شود.

امــا  داســتانی  کتابــی  می گذشــت«  »خــون 
سرگذشت محور درباره یکی از مبارزان سرشناس 
انقلابی در کاشان است؛ کتابی که به کوشش و قلم 
هادی لطفی در دسترس علاقه مندان قرار گرفته 
اســت. نکتــه ای کــه از همان بــدو امــر خودنمایی 
می کند، سبک و سیاقی است که این پژوهشگر تاریخ شفاهی برای تألیف 
زندگی »حاج محمدآقا رسول زاده« انتخاب کرده، اثری که با وجود واقعی 
بودن ســطر به سطرش، به سبک و سیاق نوشته های داستانی قادر است 

تا پایان، مخاطب را پای کار نگه دارد.
بخشــی از آنچــه ســبب شــهرت حاج رســول زاده شــده راه اندازی شــاخه 
فداییان اســلام کاشــان، آن هم بعد از آشــنایی با نواب صفوی در زندان 
اســت. چگونگی راه انــدازی اش هم ماجرایی خواندنی دارد، ســال ۱۳4۲ 
اتوبوســی از کاشــان را راهی تشــییع  پیکر آیــت الله بروجــردی می کند، در 
مســیر بازگشــت بوده کــه خطاب به حاضــران می گویــد:»از ایــن به بعد 
مــن مقلــد آیت الله خمینی هســتم.« این تصمیم آغازگر راهــی پرفراز و 
نشیب برای مبارزی می شود که او را از پیشگامان مردمی انقلاب اسلامی 
می دانند، مردی که بخشــی از تاریخ معاصرمــان به نام وی گره خورده و 
»خون می گذشــت« برهه ای از زندگی اش را به تصویر کشیده شده است. 
او آنقدر میان انقلابی ها اعتبار کســب می کند که محرم همان  سال وقتی 
امام خمینی)ره(، طلبه ها را برای تبلیغ راهی شهرهای مختلف می کند، 
به آنهایی که عازم کاشان می شوند تأکید 
می کند کــه: »اگر از علما جواب نگرفتید، 
برویــد بازار پیش رســول زاده.« نویســنده 
کتاب پیش تر از سال های کودکی و برخی 
گفته های پدرش به عنوان پیش زمینه ای 
برای آشنایی با حاج محمدآقا رسول زاده 
اســم  بچگــی  از  اینکــه  کــرده،  اشــاره 
حاج محمدآقــا و ماجراهایــی درباره او را 
شــنیده بوده تــا اینکه ســال ها می گذرد و 
به پیشــنهاد حسینیه هنر کاشان، تحقیق 
و نگارش خاطرات این مبارز سرشــناس 

را آغاز می کند.
اهالــی کاشــان از خانه وی به عنــوان »خانه انقلاب کاشــان« یاد می کنند، 
چراکــه همــواره پذیــرای روحانیون تبعیــدی و افــرادی بوده کــه از طرف 
بنیانگذار کبیر انقلاب اســلامی روانه کاشــان می شدند، آنقدر که او تحت 
تعقیب پهلوی هم قرار داشــت. نویســنده بی مقدمه سراغ اصل مطلب 
رفتــه، با روایتی از قتل امیرکبیر در فین کاشــان. ایــن ماجرایی بود که پدر 
حاج محمدآقا در دوران کودکی برای او بارها تعریف کرده بود؛ داستانی 
که حس عدالت خواهی را از همان سن کم به عمق ذهن و روحش دمید. 
اگر علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتری درباره حاج محمدآقای »خون 
می گذشــت« هســتید ســری به کتابفروشــی ها بزنید. این کتاب به همت 
انتشــارات »راه یــار« و بــه کوشــش و قلم هادی لطفی منتشــر شــده و هر 
بخش آن با عنوان هایی همچون »برجیس جاسوس«، »شیر در زنجیر«، 
»تیرباران نهضت«، »شــورش در شــهر«، »ترور شاه شیعه« و »حکومت 
الله« پیــش ر وی مخاطبــان قــرار گرفتــه اســت. نکتــه قابل توجــه دیگر، 
تصاویر متعددی اســت که ضمیمه برخی صفحات شــده و بر جذابیت 

آنچه می خوانید می  افزاید.
خون می گذشت /  به کوشش و قلم: هادی لطفی

انتشارات »راه یار«  

سرگذشت نگاری مبارز محبوب کاشانی هاحلقه  های مفقوده سفرنامه نویسی

ان
یر

ا

نترس! نقد ترس ندارد!
همراهــش  شــماره  وقــت  هــر 
می افتــد  تلفنــم  گوشــی  روی 
یــک اضطراب ریــز و مرموز و در 
عین حــال لطیــف مــی دود زیــر 
پوســتم که باز بناســت چه غری 

بزند؟
البته که خودش هم نویسنده 
اســت. شــاید و هرچنــد تــا الان 
شــاهکار خلــق نکــرده باشــد اما 
دســت کم هر چه نوشته نشانه و 
قرینه جدی دارد از اینکه ادبیات 

و علوم انسانی برایش مشغولیت ذهنی اکید دارد.
خلاصــه اینکــه بزرگوار هر چنــد وقت یک بار گوشــی 
تلفنــش را بــر مــی دارد و شــماره مــن را می گیــرد و بعد 
آرام  صدایــی  بــا  خلاصــه  خیلــی  احوالپرســی  یــک  از 
می گوید: »اینها چیه که می نویســی؟ من از طرف فلانی 
و بهمانی)آنها هم نویســنده اند( برایــت پیغام دارم که 
مــا اصلًا نمی فهمیم تو چــه می گویی؟ چرا وقتی اثرم را 

نفهمیدی نقدش کرده ای؟«
بله قصه همین است. به گمان من می رسد آدمیزاد 
جماعــت از چیــزی که نمی شناســد می ترســد، اما خب 
راســتش را بخواهید وقتی کســی اهل نوشتن شده باشد 
دیگــر نبایــد از این دســت هراس ها داشــته باشــد. گیرم 
معنای کلمه و اصطلاحی را نمی دانی. برو، بگرد، بیاب 
و بدان تا نهراســی. این فریادها از باب ندانستن در شأن 

هیچ نویسنده ای نیست.
از نقــد  ایرانــی  ایــن اســت؛ چــرا نویســنده  پرســش 
آن انــدازه  می شــود؟  پریشــان  و  می گریــزد  می ترســد، 
کــه راه هــای ارتباطــی منتقد را مســدود می کنــد و هرجا 
می نشــیند، می گویــد ایــن مثــلًا منتقــد، شــاهکار مــن را 

نفهمیده  وگرنه نقدش نمی کرد؟
شاید از منظر شما من گرفتار کمی اغراق شده ام، اما 
باید با صراحت و صداقت بگویم که اینها فقط ذره ای از 

آنچه است که یک منتقد با آن روبه رو می شود.
شــما پــای صحبــت هــر نویســنده و قلــم بــه دســتی 
بنشــینی می گویــد نقــد خوب اســت، امــا به شــرطی که 
منصفانــه باشــد. مــرادش از انصــاف را منتقدین خوب 
می دانند. تقریباً برای ما بدیهی است که بزرگوار می گوید 

منصفانه است اثرم و صاحبش را تحسین کنید.
حلقه هــای مفقــوده متعــددی در باب ایــن موضوع 

وجود دارد که من به بخشی از آنها اشاره می کنم؛
حقیقــت نقد یک امکان وجودی بســیار مهم اســت 
که از کانال و مســیر آن فرصتی فراهم می شود تا نظرگاه 
و پنجره هــای متعــدد و متکثــر و متنــوع بــه روی یک اثر 

بگشاییم.
در واقع رویکردهای نقد هر کدام خودشان یک پنجره 
هســتند برای نگریستن به یک داستان یا رمان. نویسنده 
ایرانی معمولًا نســبت به این نظرگاه ها بی توجه اســت. 
بــا توجه به ارتبــاط تارعنکبوتی علوم انســانی با یکدیگر، 
علاوه بر رویکردهای متنوع و رســمی نقد زیرشاخه های 
متعــدد رشــته های مختلف علوم انســانی هــم هر کدام 
می توانند یک امکان باشــند تا من از آن دریچه افق نگاه 

نویسنده را ارزیابی کنم.
مــن از امکان و فرصت در نقد و به وســیله نقد گفتم. 
حقیقت این است اگر نویسنده از رویکردها مطلع باشد با 
اتخــاذ یک یا چند نظرگاه مهــم می تواند اثری به مراتب 
قوی تر، مهم تر و قابل تأمل تر خلق کند؛ اثری که اهمیت 
خــودش را بــه ذهــن مخاطــب و فضــای ادبیــات ایــران 
تحمیل کنــد. غفلــت از این فرصت ها ســلیقه مخاطب 
را هــم تحت تأثیــر جدی قرار می دهد. یــک ذهن ایرانی 
وقتــی در معــرض آثار متوســط و ضعیف قــرار می گیرد 
لاجرم با کاســتی محسوســی روبه رو می شــود. بعد از این 
دیگر ســخت بتواند اثری چندلایــه را بخواند و لذت ببرد 

و نگاه جدیدی به زندگی بیابد.
نقد فقط یاری به مخاطب و نویسنده نیست در واقع 
اعانــت و یاوری ادبیات ایران اســت که متکفل بازنمایی 
تاریــخ، زیســت و انســان ایرانــی اســت. این میــزان گریز 
و هــراس از نقــد فقــط از دســت دادن امــکان و فرصت 
و مســدود کــردن فراخــه ادبیات نیســت، بلکه به شــکل 
خودبــه خــود ضربــه به زیســت ایرانــی هم اســت که در 

ادبیات بناست خودش را ببیند و بیابد.
حلقــه بعــدی مفقــوده عرصــه نقــد خلط نقــد اثر و 
خالق آن اســت. نویســندگان بســیاری نقد اثر را در واقع 
انتقــاد از شــخصیت حقیقی خود می بیننــد. نمی توانند 
بین ساحت اثر و خودشان یک تفکیک منطقی و واقعی 
ایجاد کنند. شاید اگر از این پل بتوانند عبور کنند آن وقت 
دیگــر از نقد اثرشــان این قدر نترســند و بــه زمین و زمان 

چنگ نزنند که به من و اثرم ظلم شد.
باید با صدای بلند به نویســنده گفت: نترس! نقد که 

ترس ندارد!

بخش تئاتر خیابانی از جمله قســمت های پرطرفدار 
چهل ویکمیــن دوره جشــنواره اســت که بــا میزبانی 
ازگروه های مختلف هنری در جریان است، این بخش 
تا به امروز با اجراهای مختلفی همراه شــده و استقبال مردم هم از آن 

خوب بوده است./ ایران تئاتر
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